
 

 

 

 

 

 

  
 چکيده

وسیع و نامحدود واژگانی، معنایی، منه با ظرفیت به و مستعارٌخصوص مشبهٌاجزای صور خیال به
هنری و ادبی، نقشی کلیدی در ساختار تشبیه و استعاره دارند؛ اماّ آیا این عناصر گنجایش آن را دارند 

چرایی  ونگی وتا چگ که بار موضوع یک سروده را بر دوش بکشند؟ پژوهش حاضر بر آن است 
روش تحقیق کیفی، ها، با  وزۀ موضوعی آنگزینش اجزای صور خیال را در شعر فارسی در ارتباط با ح

دهد علاوه بر ابعاد ها نشان   میبررسی کند. یافته پژوهیتوصیفی و شیوۀ متن -از نوع تحلیلی
ب اجزای صور خیال انتخا  ار، درشناسانه، حماسی، غنایی، عرفانی و تعلیمی بودنِ موضوع اشعزیبایی

ۀ تناسباتِ اجزای صور خیال و موضوع اشعار، بسامد سهم چشمگیری دارد. لازم به ذکر است در زمین
  فراوان کاربردها مدّ نظر است. 

به و موضوع شعر، زیبایی شناسی شعر، انواع شعر : مستعارمٌنه و موضوع شعر، مشبهٌهاکليدواژه
 عر فارسی.می(، ش، تعلی)حماسی، غنایی، عرفانی
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 مقدمه

تاکنون به اهمّیت ر ارزش و اعتبار هنری اشعار است. از روزگاران کهن ل معیاصورخیا   

نیروی  بی »آیا که است مطرح سؤال این که جایی تا اندداشته نظر شعر ساختمان در خیال  عنصر

 (.5: 1385توان شعری سرود؟«)شفیعی کدکنی، خیال و بی تصرّف در مفاهیم هستی، می

در  شعر معنوی »عنصر کنند.می رسوخ خواننده ذهن در خیال، رهگذر از همواره شاعران   

ها و در همۀ ادوار، همین خیال و شیوۀ تصرّف ذهن شاعر در نشان دادن واقعیات همۀ زبان

ذهنی  تصرّفات نوع این کرانۀبی و گوناگون صور را شعر اصلی زمینۀ و است معنوی و مادی

مجاز را   و  کنایه  استعاره،  تشبیه،  هایآرایه  گستردۀ  حوزۀ  خیال   صور  (.2  )همان:  دهد«می  تشکیل

گیرد. این پژوهش بر آن است تا تناسب اجزای صور خیال و موضوع را در شعر در بر می

 های بیانی، استعاره و تشبیه برگزیدهناپذیر آرایهفارسی بررسی کند. با توجّه به ظرفیت پایان

رتباط به و مستعارمٌنه و ابرانگیز مشبهٌهای تأمّلؤلّفهبر م  رتنگرانه و دقیقشده و در دیدی جزئی

ای بر ارتباط دوسویۀ اجزای و تلاش شده است پنجره ها با موضوع اشعار تمرکز گردیدهآن

 ها گشوده شود. صور خیال و موضوع سروده

دن در این پژوهش این سؤال مطرح است: آیا نوع حماسی، غنایی، عرفانی و تعلیمی بو   

به و مشبهٌ  ارتباط  بحث  در  فارسی  اشعار  بررسی  در  دارد؟  تأثیر  خیال   صور  اجزای  انتخاب  در  شعر

 مستعارمٌنه و موضوع اشعار، دو نکته شایان توجّه است: از سویی مشبه و مستعارٌله چگونه

 و یا زلف محبوب و معشوق او؟ جنگی ابزار و آلات یا پهلوان و مبارز یک هستند؟ عناصری

 از  نیروی درونی؟  یک  یا  اخلاقی  خصلت  یک  طبیعت؟  از  ایپدیده یا  عرفانی  اصل  یک  او؟  روی

 تعلیمی؟  یا عرفانی غنایی، حماسی، است؛ گرفته قرار متنی چه در مؤلّفه این دیگر، سوی
 

 پيشينۀ پژوهش

در پیشینۀ این پژوهش باید گفت پژوهندگان در مطالعات خود اشارات کوتاهی به این    

در  را تشبیه تأثیر و نقش غنایی، و حماسی زبان مقایسۀ در (53 :1383) پارساپور د:ناکرده مسأله

های بهیک منظومۀ حماسی یا غنایی، فضاسازی دانسته و معتقد است: شاعر با انتخاب مشبهٌ

کند. آقاحسینی و سیدان متناسب، زمینۀ لازم را برای بیان مؤثرّ و هنرمندانۀ داستان فراهم می
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اند که شاعر های تعلیمی سعدی نشان دادهر اندیشهه تشبیه د( در بررسی جایگا2-1: 1392)

های محسوس و ملموس برای نشان دادن بهبه پیش از مشبه، استفاده از مشبهٌبا ذکر مشبهٌ

به، تشبیه را وارد مرحلۀ فضایل و رذایل اخلاقی و نیز رعایت تناسب لفظی بین مشبه و مشبهٌ

دمنه در کنار سایر صور وت تشبیه در کلیله( معتقد اس121:1393ودی )محم کند.یای متازه

خیال، ابزاری مهم و سودمند در خدمت بیان اندیشه و مفاهیم تعلیمی این کتاب است. گلچین 

( هم در بررسی ساختار تشبیهات مثنوی معنوی آورده است: تجزیه و تحلیل، 351: 1390)

های خاص مولانا، معرّف ویژگیتشبیهات مثنوی    فته درکار ر  اصر بهبندی ساختارها و عندسته

 زبان و سبک تعلیمی شاعر در این منظومۀ ارزشمند است. 

جداگانه  و مستقّل صورتبه اشعار موضوع و خیال  صور اجزای ارتباط ها،پژوهش این در     

کید بر با تأ فارسی بررسی نشده است؛ لذا در این تحقیق سعی شده است تا با واکاوی شعر

 به و مستعارمٌنه این موضوع بررسی شود. مشبهٌ
 

 روش پژوهش

در  موضوع با استعاره و تشبیه اجزای تناسب و سازگاری تا است شده سعی مقاله این در   

پژوهی توصیفی و شیوۀ متن -روش تحقیق کیفی، از نوع تحلیلیشعر فارسی بررسی شود و 

همانند  انتزاعی و محسوس مختلف امور به موضوع، به جّهوت  با یفارس شعر در هامشبه است.

 اند. این مقاله با واکاوی متون مختلف، این موضوع را بررسی کرده است.شده

 

 مبانی نظري پژوهش

تشبیه عبارت است از آن که »چیزی را به چیزی مانند کنند در صفتی از صفات مشترکه    

مانند کنند، مشبه گویند و آن چیز را که بدو مانند را که میان هر دو؛ و اهل لغت، آن چیزی 

( و استعاره که 106: 1369الدین حسین واعظ کاشفی سبزواری، به خوانند« )کمالکنند، مشبهٌ

( و ملکۀ تشبیهات مجازی 12: 1386ترین شکل زبان مجازی )ر.ک: هاوکس، از آن به اصلی

ه استعمال شود در غیر معنای اصلی که است ک اند، »لفظی( یاد کرده45: 1381)ر.ک:کروچه،

فیه است با بودن قرینه موضوع له باشد به علاقه مشابهتی که بین معنی اصلی و معنی مستعملٌ
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(. درباره شباهت و تفاوت استعاره و تشبیه 287: 1353مانع از ارادۀ معنی اصلی« )رجایی، 

 Condensed Simileده یه فشرباید گفت »هر دو یکی هستند و استعاره در حقیقت تشب

به باقی ماندَ« )شمیسا، کنیم تا فقط از آن مشبهٌاست؛ یعنی تشبیه را آن قدر خلاصه و فشرده می

 (. پس در تشبیه ادّعای همسانی مطرح است و در استعاره، ادّعای یکسانی.155-154: 1385
 

 بحث 

 -مانه، شرایط سیاسیجوّ ز صور خیال و اجزای آن، تحت تأثیر عوامل متعدّدی همچون    

اجتماعی، محیط فرهنگی، سبک و طریقۀ ادبی مسلّط و تحوّل در نگرش شاعر نسبت به 

به و مستعارٌمنه به عنوان ارکان اصلی تشبیه مقولات زندگی بشری، دگرگون شده است. مشبهٌ

در بی که و استعاره، علاوه بر ذوق ادبیِ رایج زمان، ذائقۀ شخصی شاعر و معیارهای نقد اد

ها نیز متأثرّ است. شاعران به تناسب های مختلف متغیّر است، از موضوع سرودهجوامع و زمان

 اند.های متفاوتی برای یک مشبهِ ثابت استفاده کردهبههایشان، از مشبهٌ موضوع سروده

چشمگیری  نقش بهمشبهٌ عنصر انتخاب در  اثر یک تعلیمی و عرفانی غنایی، حماسی، فضای   

تواند بهتر و بیشتر از یک بهی که متناسب با نوع ادبی گزینش شده باشد، میمشبهٌ دارد و

بهِ معمولی و فارغ از ارتباط با موضوع، ذهنیّات شاعر را برای مخاطب تصویر کند و او مشبهٌ

دهد در تشبیهات موفّق، را با فضای غالب بر متن آشنا سازد. مروری بر شعر فارسی نشان می

های موضوعی ها ارتباطی تنگاتنگ دارد. شاعران در حوزهشده با موضوع آنبنتخابه امشبهٌ

اند. مشبهِ حماسی، به بر گزیدهمختلف، عناصری متناسب با همان نوع ادبی را به عنوان مشبهٌ 

طلبد که با گفتمانِ موضوعیِ مسلّط بر کلِ متن در بهی میغنایی، عرفانی و تعلیمی، مشبهٌ

شان دادن این ارتباط موضوعی، به عنوان نمونه مشبهِ ثابت دل بررسی برای نباشد. ارتباط 

را به آتش و شمشیر همانند  دلهای خود، شده است. فردوسی و عثمان مختاری در حماسه

 اند:کرده

 دمید آتشدل او ببر در چو   چو اغریرث پرهنر آن بدید

 (2/36: 1385)فردوسی،                                                                                

 شد شمشیردلش نیز مانند   ز جان دشمن شاه کشمیر شد

 (166: 1358)عثمان مختاری،                                                                         
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هایی با گنجایش بهبهٌد و مشآتش و شمشیر هر دو با عالم حماسه و جنگاوری مرتبطن    

از اند. با تغییر موضوع شعر جنگ و نبرد هستند و در پیوند با حوزۀ حماسه گزینش شده

های غنایی متناسب با درونگرایی مسلّط بر این موضوع، فضایی حماسه به عشق، در مثنوی

ن یده شددر بر های دیگری همچون چشم مور در تنگی و طرّهبهشود تا دل، به مشبهٌمهیّا می

توانند اند. چشم مور و طرّه بیش از شمشیر مییی و عشق گره خوردهمانند شود که با حوزۀ غنا

 باشند: الم عشق هماهنگبا ع

 دیدۀ موردل از تنگی شده چون   طاقتی پرداخته زورتن از بی

 (170: 1392)نظامی،  

 سر بریده طرّهبسی دل را چو   ز مرزنگوش خط نو دمیده

 ( 94همان: )

جام  (،26 :1384 حافظ، )ر.ک: پیاله همچون غنایی هایمانسته به نیز، حافظ غزل  در دل      

هماهنگند.   غزل   و  عشق  دنیای  با  که  هاییبهمشبهٌ  است.  دهـش  مانند  (82)همان:  غنچه  و  (226  )همان:

خون پر از طور که جام لبریز از شراب است، دل شاعر هم شکند. هماندل همچون پیاله می

ای   های تو در تو داشتن همانند غنچه است. فرخّی سیستانی هم در قصیدهت و دل در لایهاس

با موضوع مدح و ستایش که از انواع ادب غنایی است، در برابر عشقی که چون پادشاهی 

ای جز اطاعت و فرمانبرداری مقتدر است، دل را به رعیتی مطیع تشبیه کرده است که چاره

 ندارد:

 عشق چون پادشاه کامرواست  رعیتیست مطیعچون دل من 

 (                                                                                                                25: 1388)فرخّی سیستانی،  

موضوعات  به کینزدی و غنایی و حماسی موضوعات از فارسی شعر تدریجی گرفتن فاصله با     

خلوت  سرای کونین، آیینۀ مملکت، سوار گلشن، سلطان، همچون هاییبهمشبهٌ به دل  عرفانی،

 و سیمرغ تشبیه شده است: و توحید، منظر اعلای حق، نظرگاه شبانروزی

 اِکدش جسمانی و روحانی است  است سلطانیدل که برو خطبۀ 

 (49: 1388)نظامی، 
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 گلشنگلخن است و دل تو گل   نزآنک گل مظلم است و دل روش

 (69: 1387)سنایی، 

 روز و شب این نفس سگ او را ندیم  آمد مقیم سوار مملکتدل 

 (111: 1383)عطار،  

 گردد آیینۀ کونیندلت   چو علمت از عبادت عَین گردد

 (109: 1386)عطار، 

 آمد دـرای خلوت و توحیـس  دـرید آمـع تجـدل تو موض

 ولیکن سخت نابیناست حق را  ار ت حقاعلاسمنظر دل تو 

 ولی رویِ دلِ تو در گِل تست  دل تست روزینظرگاه شبان

 (129)همان:

 ؟سیمرغ دلیدکی شما صیاد   چون شما در دام این آب و گِلید

 (1/419: 1383)مولوی، 

دلی که در حماسه، شمشیر بود و در عرفان، گلشن، در مثنوی تعلیمی بوستان، صندوق      

 وقی که راز را در خود پنهان دارد و زبان و گوش، کلیدهایی هستند که جعبۀت؛ صندشده اس

هنگام قفل این صندوق را کنند؛ کلیدهایی که نباید بیدل را باز و راز نهفته در آن را افشا می

 د:بگشاین

 را کلید صندوق دل که باشند   به حکمت زبان داد و گوش آفرید

 کس از سرّ دل کی خبر داشتی؟  تیــشه برداـان قصّـه زبـر نــاگ

 (177: 1384)سعدی،                                                                   

ای است که او از زاویۀ دید خود، به زاییدۀ نگرش آفرینشگر یک اثر و بیانگر رابطهمشبهٌ     

 شاعران را  دیدگاه  تفاوت  و  کندمی  حکایت  رشاع  اهنگ  نوع  از  کند،می  برقرار  عناصر  و  اشیاء  میان

زوایایی از  تشبیه، دیگر طرف با هاآن پیوند و ثابت هایبهمشبهٌ و مشبه بررسی دهد.می نشان

کند. به عنوان به و گفتمان موضوعی مسلّط بر یک سروده را ترسیم میسازواری بین مشبهٌ

یرغم ن و اسکندرنامه، علو شیریخسرو  ندر درها برای خسرو و اسکبهمثال در بررسی مشبهٌ

این که هر دو شخصیت در شاهی، جنگجویی و خوشگذرانی اشتراک دارند، امّا نظامی متناسب 
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کند و شخصیّتِ با فضای حماسی و غنایی، بیشتر شخصیّتِ حماسیِ اسکندر را توصیف می

 (. 94: 1383غناییِ خسرو را )ر.ک: پارساپور، 

توان این مسأله را از ابعاد حماسی، اشعار میبه با محتوای شبهٌناسب میزان ت برای تعیین م   

بهِ حماسی همخوانی دارد. به غنایی، عرفانی و تعلیمی واکاوی کرد. مشبهِ حماسی با مشبهٌ

همین جهت در متون حماسی، اغلب قهرمان و پهلوان، به حیوان مانند شده است. »در بررسی 

ترین امکانات را برای تشبیه وانات غنیرسیم که حیتیجه میاین ن امه بهمنابع تصاویر در شاهن

اند؛ زیرا علاوه بر آن که حیوانات از نظر جثّه و استعاره، مجاز و کنایه در اختیار شاعر گذاشته

و نیرومندی مورد توجّه شاعرند، از نظر مشخّص بودن عضوی از اعضاء بدن، فریبکاری و 

نظرند« )رستگار فسایی،  و خصایص دیگر مورد چالاکیرعت و نیرنگ، ترس و گریز، س

العادگی و فراطبیعی بودنِ حماسه الجثه با خارق(. حیوان درّنده، خونخوار و عظیم78: 1353

ناپذیر به درّندگان قرابت دارد. در شاهنامه، برزونامه و شهریارنامه، پهلوانان شجاع و شکست

حماسی پر کرده است،  تخیّل او را عناصر ذهن و ه فضایاند. شاعری »کو سباع همانند شده

گزیند که با فضای حماسی داستان هماهنگی داشته هایی را بر میبهبه شکلی ناخودآگاه مشبهٌ

(. جنگاوران حماسی در درّندگی به 54: 1383سازد« )پارساپور،تر میو این فضا را پررنگ

یختن و دست ی به پیل و در برآهدر مستژدها، شیر، در غرّندگی به ببر، در نابودگری به ا

 اند:یازیدن به طعمه به نهنگ تشبیه شده

 پیل دلیراپور یل، زندهــو شـچ  مبارز چو شیروی درّنده شیر

 (1/117: 1385)فردوسی،  

 برون آمد از گرد، چون تیره ابر  سواری به کردار غرّنده ببر

 (43: 1358)عثمان مختاری،  

 اــی نیابد رهـگفتل ــزو پیــک  دهااژ یکیمد ز دشت اندر آ

 (2/94: 1385)فردوسی،                                                                       

 به خم کمند اندرون، یال و دست  برزوی چون پیل مستبر آن خاک 

 (92)همان:                                                                                                 
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 سان نهنگبیازید بازو به  سبک برزوی شیردل روز جنگ

 (35: 1384)عطاء بن یعقوب،                                                                         

 اند. »زنشدهمانند  انات هتنها مردان بلکه حتی زنان، متناسب با موضوع حماسه، به حیونه    

زیبایی،  اتخصوصی تمام دارای و کنیز، همسر معشوق، عنوان به که آن بر علاوه شاهنامه در

)رستگار  است« ریاکار و متهوّر شجاع، و دلاور اغلب باشد،می محبّت و ورزیعشق دلربایی،

به  مرد گاورانِ (. به عنوان نمونه فردوسی گردآفرید را همچون دیگر جن333: 1353فسایی، 

 شیر تشبیه کرده است:

 زمانه ز مادر چنین ناورید...  گردآفریدکجا نام او بود 

 کمر بر میان، بادپایی به زیر  به کردار شیرفرود آمد از دژ 

 (184-2/185: 1385)فردوسی،                                                                   

 صفت به نام فرانک را به ماده شیر مانند کرده است:لوانزنی پهیا عثمان مختاری، 

 ماده شیر دلیرمیان اندرش   یکی دشت بودی پر از نرّه شیر

 شود آخر عاجز بر ماده شیر  بود گرچه آهوی نر، گُرد دلیر

 (148-166: 1358)عثمان مختاری،                                                                  

اند، های حماسی به حیوانات درّنده همانند شدهعلاوه بر این که پهلوانان در مثنوی     

دشمنان  و دوستان تصویر »برای .1اندشده تشبیه حیوانات به هم دشمن و منفور هایشخصیّت

این  امثال  و تحمّل و نادانی و فریبکاری قدرت، و ضعف نشان دادن حیوانات برای از یکدسته

 شود.می تفادهسا امور

برای بیان ضعف ایشان و   گور  و  آهو  و  میش  و  بره  مردان،  قدرت  نمودن  برای  پلنگ  و  شیر  مثلاً 

(. شیر، 201: 1353)رستگار فسایی، خر و گاو برای نادانی و جهل، روباه برای فریبکاری« 

 ند واتهکار رفان به  هایِ مثبت و دوستبه برای شخصیّتپیل، ببر، پلنگ و نهنگ به عنوانِ مشبهٌ

هیون در  شومی، و  سیاهی  در  کلاغ  بدذاتی،  در  سگ همچون  حیواناتی  به  دشمنان  و  منفور  افراد

 اند:آوری مانند شدهناکارآمدی و یوز در بهانه

 ریخت خونابه بر گل مدامهمی  فرستادگان را سگان کرد نام

 (2/137: 1385)فردوسی،                                                                              
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 به خون غرقه گشتند چون چشم زاغ  سپاهان هندیّ همچون کلاغ

 (39: 1358)عثمان مختاری،                                                               

 به کف بر یکی نیزۀ چون ستون  هندویی چون هیونز پیش سپه، 

 (45)همان:                                                                                     

 آری بهانه چو یوزکه  در جنگ   همانا فرامرز نامد هنوز

 (128: 1384)عطاء بن یعقوب،                                                                       

آمیز ان در حماسه، حتّی در تشبیهاتی اغراقان به حیوو دشمنوستان افزون بر همانندی د   

( 2/56: 1385. تشبیه اسب در سرعت به پلنگ )فردوسی، 2استحیوان به حیوان مانند شده 

( و 69:  1384(، به پیل در پیکر بزرگ )عطاء بن یعقوب،  48:  1358و عقاب )عثمان مختاری،  

(، گور به پیل در 99و دلیری )همان:  دمندگییل در (، شیر به پ38: 1358)عثمان مختاری، 

قوب، ( و سگ به شیر در سهمگینی )عطاء بن یع2/94: 1385الجثه بودن )فردوسی، عظیم

های حماسی، به حیوان، شاعران در مثنویین زمره هستند. افزون بر مشبهٌ( از ا132: 1384

اند. رد بهره گرفتهنب ابزار آلات وبه حماسیِ جنگ، متناسب با ظرفیت موضوعی آن، از مشبهٌ

 های متنوّع در دایرۀ حماسی در خور توجّه است: بهِ ابزار جنگی برای مشبههمخوانی مشبهٌ

 سر خامه را کرد پیکانِ تیر  بیربفرمود تا رفت پیشش د

 نیامد همی بر دل از مرگ یاد  شمشیرِ دادبزد گردن غم به 

 (2/113: 1385)فردوسی،                                                                            

خروشان و جوشان به کردار   تنش بود لرزان دلش بود سست

 کوس

 (14: 1358)عثمان مختاری،                                                                   

 استر ن، لشکو سنا هنر، گنج و تیر  خرد، جوشن و بازوم، خنجر است

 (226: 1317)اسدی طوسی،                                                                         

های حماسی به علّت غلبۀ روحیۀ حماسی، حتی اعضای بدن انسان، رنگ در مثنوی       

ه ه گهگاراتی کشود که تشبیهات و استعاگیرند. »روح حماسی شاهنامه باعث میحماسی می
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افزارها باشند« )رستگار ها و جنگشوند، ساخته شده از سلاحزنان و مردان آورده میبرای 

(. در ابیات زیر ابروان در خمیدگی ظاهری به کمان، مژگان در تیزی به 209: 1353فسایی، 

 اند:نیزه و زبان در اثرگذاری به تیغ و خنجر همانند شده

 پوشیده از مشک نازوز برو ت    دو ابرو بسان کمان طراز

 (1/157: 1385)فردوسی،                                                                       

 از نیزه مژگان مدارید بازکه   چنین گفت با لشکر سرفراز

 (2/144مان: )ه                                                                                

 چو دریا دل و کف چو بارنده میغ  زبانش به کردار برّنده تیغ

 (2/11)همان:  

 ، لبانش چو قندزبانش چو خنجر  به بالا بلند و به گیسو کمند

 (2/131)همان:                                                                                   

منحصر به حماسه نیست؛ بلکه در اشعار غنایی هم تنها  وع شعرو موض بهسازگاری مشبهٌ  

ه به از حیوانات درّنده بخورد. چرخش موضوع از حماسه به غنا، در گذار مشبهٌبه چشم می

ها به حیوانات های غنایی بارها شخصیّتحیوانات اهلی و پرندگان مؤثّر است. در  مثنوی

ر و با جثّه و جسمی کوچک مانند ماهی، کرم، طخ، بیغیروحشی، رام، اهلی، ضعیف، رنجور

رنگ و زیبا همچون کبک، بلبل، باز، مرغ، درّاجه، آواز، خوشمور و آهو و پرندگان خوش

 اند. همانندیطاووس، هزاردستان و حشراتی همانند پروانه و زنبور تشبیه شدهطوطی، هما، 

 به و دست از پریدن در باز همچون یواناتیح و پرندگان به شیرین دلی،خسته در کبک به رامین

 در طوطی جمعیت، انبوه از شدن پنهان در مرغ چشمه، در غلتیدن در آمدن، ماهی در پرواز

 در طاووس و گلشن آراستن در هما تنهایی، به خرسندی در عنقا بودن، آهنین بند و اسارت

کبوتر  و نالانی در هزاردستان بهار، فصل در نالیدن در بلبل مثل پرندگانی به لیلی باغ، آرایندگی

نوایی، مخاطب به کرم در پرخواری آوازی و خوشدر پریدن، باربد به بلبل مست در خوش

 عاشق به پروانه در طاقت نور عشق نداشتن از این نمونه هستند: خواری وو مور در کم

 دل در چنگ شاهینخسته چو کبک  چون بود مهرافزای رامینچنان

 (67: 1390رگانی، گ ن اسعد)فخرالدی
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 بازی از دستش پریدهکه بودی   چو در خواب این بلا را بود دیده

 (75: 1392)نظامی،                                                                               

 چون در چشمه، ماهیدرو غلتید،   ز چشمش برده آن چشمه، سیاهی

 (85)همان:                                                                                         

 وزان پیدا شدن چون چشمه در کوه  پنهان شدن چون مرغ از انبوهازان 

 (100)همان:  

به تنهایی چو عنقا گشته   چو طوطی ساخته با آهنین بند

 خرسند

 (309)همان:                                                                                             

 همای گلشن و طاوس باغم  به شیرین گفت کای چشم و چراغم

 (327)همان:  

 نالید چو در بهار بلبل  بر سبزه نشسته خرمن گل

 (99: 1390)نظامی،  

 تر از هزاردستاننالنده  مستانگامی دو سه تاختی چو 

 (142)همان:  

 بر پر چو کبوتران ازین برُج  وهر خویش بشکن این درجگ بر

 (235)همان: 

 گرفته بربطی چون آب در دست  باربد چون بلبل مستدرآمد 

 (190: 1392)نظامی،                                                                            

 کمر دربند چون مورخوردن به کم   مشو پرخواره چون کرمان درین گور

 (178)همان: 

 که پروانه ندارد طاقت نور  سازم از دورز عشقت سوزم و می

 (241)همان: 

 با هستی جهان و طبیعت از گرفته عاریه هاییپدیده غیروحشی، و اهلی حیوانات از غیر به   
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 بهِ بهٌگل، مشاند. در عاشقانۀ خسرو و شیرین، بارها عنصرِ روح غنایی متون، عجین شده

به اند، اکثر قریب به واقع شدهشیرین قرار گرفته است. »از عناصری که برای شیرین مشبهٌ

زیبایی و ارزشمندی او اشاره دارند که متناسب با محیط غنایی است در حالی که اتفاق به 

 شوند، معمولًا دارای قدرت بدنی، سرعت و بعضیهای زنی که در حماسه مطرح میشخصیت

 .3(94: 1383اند« )پارساپور، مردانهصفات 

 پرندی نیلگون تا ناف بسته  چون گل نشستهدر آب نیلگون 

 (80: 1392)نظامی،                                                                             

 ای بود، چو سرو آزادهچو گل خندان  ای بودکه بانو را برادرزاده

 (103ن: )هما 

در قرن هفتم هجری با استقرار و تثبیت حکومت مغولان در ایران و رشد تصوّف، موضوع    

کرد و حضور عناصر صِرف حماسی و غنایی اشعار بیشتر به سمت مفاهیم عرفانی سوق پیدا 

شد. شاعران عارف بارها در تشبیهاتشان، اصول و مفاهیم عرفانی و مراحل ها کمتر در آن

اند. هایی از ارکان طبیعت و جهان هستی مانند کردهبهوک را به مشبهٌسلسیر و طریقت و 

دهد که عناصر انتزاعیِ عرفانی به، به شعر عرفانی امکان میاستفاده از گنجایش سرشار مشبهٌ

 تر سازد:و گاه دینی و مذهبی را برای مخاطب خویش عینی

 تی دروکاسمان را پشت بشکس  چنان جستی درو باد استغنا

 (91: 1383)عطار،  

 گر همه آدم بود مردم نشد  گم نشد دریای وحدتهرک در 

 (207)همان: 

 دعا و مدح در بگشاد زبان خوش  غرقاب فناچون به خویش آمد ز 

 (1/21: 1383)مولوی،                                                                             

 بو بری؟ گلزار وحدتکی تو از   رنگذریشکر د تا ز زهر و از

 (1/38)همان:  

 هایِ مشبه تا کردند سعی عرفانی سرایانمثنوی عقلانی، مضامین ظهور و عرفان گسترش با    

 اش، معنوی مثنوی در مولوی جهت، این در بخشند. عینیّت محسوس، هایِبهمشبهٌ با را انتزاعی
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 ز طبیعت همانند کرده است: عناصری برگرفته ا را به و مذهببارها مفاهیمی انتزاعی از دین 

 نور هدیشد و  سبزۀ تقوی  زدیجکه شعله می آتش شهوت

(2/267)همان:            

 آیت حمدست او را بر کتف  و نور مؤتلف اطلس تقوی

 (4/563همان: )                                                                                

ها در اشعاری با موضوعات مختلف یک نکته را نباید نادیده گرفت. بهدر بررسی مشبهٌ     

به، بلکه مشبه هم، نسبت به متون حماسی و غنایی تمایزِ مبرهن تنها عنصر مشبهٌعرفان، نهدر 

ات، گیرد و با سمت و سوی درونیّ های محسوس فاصله میو آشکاری دارد؛ یعنی از پدیده

هایی ناب، مشبهی را که تعبیر یا گیرد. مولوی در مشابهتا در بر میمور انتزاعی ریشتر اب

هایی شگرف که بهی ابتکاری تشبیه کرده است. شباهتی یا قرآنی است، به مشبهٌترکیبی عرب

نشانگر نبوغ متفاوت و ساختارشکنانۀ مولوی است. در بیت زیر حضور را به اندرونی و 

 یار بدان راه ندارند، همانند کرده است:ه اغای کهخاننهان

 لدینا محضرونخانۀ نهاندر   رحمتی افشان بر ایشان هم کنون

 (3/444)همان:  

نهاده  پادشاه سر بر که است کرده مانند تاجی به ارزشمندی در را کرامت دیگری، بیت در    

 شود: می آویخته گردن بر که ندکمی دمانن طوقی به او، با ملازمت در را بخشش و عطا و شودمی

 آویز بَرَت طوق اعطیناک  بر فرق سرت تاج کرمّناست

 (5/783)همان:   

 ها سنخیّت دارند، در شعر تعلیمی، امور انتزاعی که با جنبۀ تربیتی و آموزشی این سروده    

عت و بهت رفاند مانند دانش به اسب در بیت زیر با وجه مشابه امور محسوس همانند شده

 لندمرتبگی:ب

 از گردون جهانند اسپ دانش که  سیم پایه حکیمان جهانند

 (557: 1307)ناصرخسرو،                                                                          

 خرد سلطان، به را مخاطب بد، و نیک از پر شهری به را مخاطب وجود بوستان، در سعدی یا
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بر و راز  به رهزن و کیسهدانا، رضا و ورع را به نیکنامان حرّ، هوی و هوس را  یردستو را به

 را به شهربند تشبیه کرده است:

 دستور دانا، خردو  تو سلطان  پر نیک و بد وجود تو شهری است

 برُ...هوی و هوس رهزن و کیسه  رضا و ورع، نیکنامان حرّ 

 بازشهر ند در نگر تا نبی  شهربندست رازدرون دلت 

 (153-154: 1384)سعدی،                                                                           

 های تعلیمی سعدی از امور ملموس و محسوسی گرفته شده که بهبه غالب تشبیهمشبهٌ     

عامّ و ر نزد ی را دفهم است و همین امر است که اشعار تعلیمی وراحتی برای هر کسی  قابل

(. در مواردی هم سعدی برخی 6: 1392خاصّ زبانزد کرده است )آقاحسینی و سیدان، 

-های محسوس و قابلبههای اخلاقی را که از مقولۀ امور عقلی است، به یاری مشبهٌخصلت

ها وام گرفته است، برای مخاطب درکی که عموماً آن را از تجربیاّت عادی زندگی انسان

و  –کند. »این امر موجب شده که تشبیهات تعلیمی او برای عامّۀ مردم ار میو آشک ملموس

 (.7فهم باشد« )همان: قابل  –کرده نه فقط قشر خاص تحصیل

 جوشش برآمد چو مرجل به سرکه    ملک را چنان گرم کرد این خبر

 (48: 1384)سعدی،          

 جج دونیما چو جوزسرش خواست کردن   در وی عظیم آتش خشمگرفت 

 (70)همان:     

تعلیمی  و عرفانی غنایی، حماسی، با تشبیه جزء ترینبرجسته عنوان به به،مشبهٌ که همچنان  

عنوان  به اند.کرده تغییر آن موضوع با متناسب نیز هامستعارمٌنه دارد، سنخیّت شعر موضوع بودنِ

علیرغم بیان زیبایی ظاهری، با  هکاین  های دنیا در شعر فارسی بامثال در بررسی استعاره

ناخوشایند  و ارزشبی ناچیز، خرابه، زده، دود پیسه، سوز،دانه توسن، ساز،نیرنگ منفیِ صفات

رسد متناسب با موضوع، مستعارمٌنهِ دنیا هم در همۀ ادوار مجسّم شده است، امّا به نظر می

ق، دهلیز تنگ شده راه عشسختیِ متفاوت شده است. در خسرو و شیرین متناسب با رنج و 

 خاکدان دنیوی، مظاهر از رستن و تعلّقیبی به مخاطب ترغیب با همخوان الطیر،منطق در و است

 پرغروری که باید آن را به کناری نهاد:
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 وجودی دارم از سنگ آفریده  آفریدهدهلیز تنگدرین 

 (240: 1392)نظامی،                                                                                

 چند پیمایی جهان ای ناصبور  خاکدان پرغروردر گذر زین 

 (122: 1383)عطار،                                                                             

 ز نشانتلف نیواکاوی استعارۀ ثابت صبح و طلوع خورشید در اشعاری با موضوعات مخ     

های صبح و طلوع خورشید با دنیای نبرد و جنگاوری سازگار ها مستعارمٌنهدهد در حماسهمی

 طلوع یافت و صبح وویژه که در نبردهای قدیم با اتمام روز، جنگ و گریز پایان میاست. به

  داشت. همراه به را جنگاوران رویارویی برای دیگر روزی خورشید،

ها و ملائمات ورشید به پهلوانی مبارز شبیه شده است که از ویژگیخ  مکنیّهاستعارۀ    قالب  در

مستعارمٌنه، ابزار جنگی همچون خنجر، کمند و تیغ را با خود دارد. پرتوهای نخستین خورشید 

هایی از حوزۀ نبرد بیان شده است. به عنوان نمونه با مستعارمٌنه  دهد،که طلوع صبح را نوید می

های یک سپاه هستند که از هجوم لشکر روز و ی آفتاب، طلایهاهاشعهانعکاس نخستین 

های ستارگان را دهند و دینارِ خورشید با برآمدن خود، درهمشکست سربازان شب خبر می

 چیند:از پهنۀ آسمان بر می

 ز بس تشنگی کام و لب کافته  بر کوه و دشت طلایه پراکنده

 مینا درمسبز  یک ازستد یک  چو دینار گردون بر آمد ز خم

 (247: 1317)اسدی طوسی،                                                                         

 طلایه پراگنده بر گرد دشت  بدان گه که روشن جهان تیره گشت

 (  1/121: 1385، )فردوسی                                                                            

زنگیِ  و زندمی رقم خاکی کرۀ بر را دیگر روزی خود، پرتوهای خنجر کشیدن با خورشید     

های کرانه از خورشید پهلوانِ که افکنده است کمندی آن، پرتوهای نخستین و کندمی نابود را شب

 کند:آسمان پدیدار می

 ر کشدسر زنگی شب به خون د  چو خورشید خنجر کشدکه فردا 

 (178: 1358)عثمان مختاری،                                                                         
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 زبانه برآمد ز چرخ بلن  چو افگند خور سوی بالا کمند

 ( 2/211: 1385)فردوسی،  

 فه وهایی برای خورشید مطرح شده است که با عاطبرخلاف حماسه، در غنا مستعارمٌنه     

 بدیع را هایمستعارمٌنه از انبوهی که بکر تصویری در شیرین و خسرو در دارند. پیوند یعتبط

 نهد: می خورشید زرِ تخم آسمان، هایکرانه طوطیِ پر بر شب، پرِسیه زاغ است، گرفته بر در

 سر شب را جدا کرد از تن روز،  افروزسحرگه کافتاب عالم

 پرّ طوطی، خایۀ زرر زیبه   نهاد از حوصله، زاغ سیه پر

 (44: 1392)نظامی،  

توان به بور گلرنگ، تاج های خورشید که با جهان غنایی مرتبطند، میاز دیگر استعاره     

هایِ حماسیِ خورشید با زرین،جام یاقوتین، گل زرد و نارنج اشاره کرد. برخلاف مستعارمٌنه

 اند:شترکِ رنگ و زیبایی پدیدار شدهجهِ مبا و اهمستعارٌمنهعنصر اشتراکیِ جنگاوری، در غنا 

 غبار آتشین از نعل بر سنگ  بور گلرنگچو برزد بامدادان 

 (61)همان:    

 بر سر آورد تاج زرینزمانه   چو روز از دامن شب سر بر آورد

 (62)همان:          

 یک گل زردفرو شد تا برآمد   هزاران نرگس از چرخ جهانگرد

 (77)همان:   

 سان کردز جرعه خاک را یاقوت  ن جام یاقوتین روان کردچو فلک

 (154)همان:  

 سپاه روم زد بر لشکر زنگ  چو شاهنشاه صبح آمد بر اورنگ

 ترنج مه زلیخاوار بشکست  در دست نارنجبرآمد یوسفی 

 (183)همان:  

 رفتگو دعظ و گدر بیت زیر، سعدی در فضای تعلیمی و آموزشی بوستان که با ترویج و   

خوانی دیده است که شمشیر اش همراه است، شب را خطبهروزگار شاعر و روحیۀ متکلّمی

 کشد:روز را بر می
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 برآهخت شمشیر روز از غلاف  خلافپوش شب بیخطیب سیه

 (179: 1384)سعدی،                                                                                

 

 گيريهنتيج 

است.  داشته ناگسستنی پیوندی اشعار موضوع با خیال  صور اجزای دهدمی نشان هایافته    

حماسه  در است. مرتبط هاسروده موضوع با خود، ناپذیرپایان معنایی گنجایش با بهمشبهٌ عنصر

نده و ات درّاند که با دنیای جنگ و نبرد سنخیّت دارند؛ پس حیوانهایی انتخاب شدهبهمشبهٌ

غیروحشی  حیواناتِ بهِمشبهٌ فراوانیِ غنا، در دارند. بیشتری بسامد جنگی ابزار و آلات و سباع

ال و موضوع در شعر عرفانی، یک شد؛ امّا دربارۀ ارتباط اجزای صور خیو پرندگان بیشتر 

ر از اموهای حماسی و غنایی نکته حائز اهمیت است. تا قبل از شیوع عرفان و تصوّف، مشبه

 در مشبه دایرۀ امّا بدنش، اعضای و معشوق و اشجنگی ابزار و پهلوان و مبارز بودند؛ سمحسو

انتزاعی  عناصر تریگسترده صورتبه عینی، و محسوس امور بر افزون عرفان، موضوع با اشعار

و نامحسوس را هم در بر گرفت و بارها شاعران عارف در جهت عینیّت و تجسّم بخشیدن 

اند هایی محسوس مانند کردهبهها را به مشبهٌانتزاعیِ عرفانی، دینی و مذهبی، آنی هاشبهبه م

ها بینی متفاوت آنجهانو با دگرگونی اوضاع اجتماعی، نگاه دیگرگونۀ عارفان به طبیعت و 

آموزشی  اخلاقی، عناصر هم، تعلیمی موضوع در تصوّف. انتزاعی مسایل بیان برای شد بستری

موضوع  با نیز هامستعارمٌنه بلکه ها،بهمشبهٌ تنهانه اند.شده همانند عینی هایبهمشبهٌ به  یتیترب و

حماسی،  شناسانه،زیبایی ابعاد بر علاوه دهدمی نشان هایافته دارند. تنگاتنگ ارتباطی هاسروده

ی چشمگیر سهم خیال  صور اجزای انتخاب در اشعار، موضوع بودنِ تعلیمی و عرفانی غنایی،

 . ناگفته نماند در این زمینه، بسامد فراوان کاربردها مدّ نظر است. دارد

 هانوشتپی

 حیوان، بهمشبهٌ دیگر، موضوعی هایگستره با هاییمثنوی در که نیست معنا این به مسأله .این1

های با حوزۀ موضوعی غیرحماسی هم شبه ناخوشایندی دیده نشود؛ در مثنویآن هم با وجه

)نظامی،  گاو و خر به علفخوارگی در مختلف منفی هایمشبه شود.می دیده منفور حیوان هبشبهٌم
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پسندی و آبادی (، خرابه157)همان: خواری و شیفتۀ مردار بودن به زغن (، مرده143: 1388

دوستی به (، شب260پرستی به گربه )همان: (، خویشتن197:  1392ندیدن به جغد )نظامی،

های شوند و چهره( همانند می342دن به خارپشت )همان: شتی کر(، ودر341ان:خفّاش )هم

 1390)نظامی، (، همسرلیلی به زاغ، پدرش به زغن347ناخوشایند و منفور به وزغ )همان: 

(، نفسانی، شهوانی و نجس بودن به 98:  1385(، دشمنان و مخالفان به روباه )نظامی،184:

پرستی و خودبینی به (، نفس121کبوت )همان: به عنگاری نا(، سهل79: 1383خوک )عطار، 

پرستی به ( و نفس137(، خوی ناخوش داشتن به گرگ )همان: 131: 1386سگ )عطار، 

  شوند.( تشبیه می71: 1383ی، خرگوش )مولو

.تشبیه حیوان به حیوان تنها منحصر به مثنوی حماسی نیست، بلکه در مثنوی غنایی هم 2

امد بالای این نوع تشبیهات در متون حماسی حائز اهمیت است. به عنوان مّا بسشود. ادیده می

 شود:همانند میمثال در خسرو و شیرین، اسب در سرعت به عقاب و در سیاهی به زاغ 

 ز نعلش گاو و ماهی را خبر داد  عقاب خویش را در پویه پر داد

 (84: 1392)نظامی ،  

 جستو چشمی زاغ میباز شمی چ به  جستمه و شبدیز را در باغ می

 (85)همان:                       

 کند:.فردوسی در توصیف گردآفرید به این صفات اشاره می3

 همیشه به جنگ اندرون نامدار  برسان گرد سوارزنی بود 

 زمانه ز مادر چنین ناورید...  کجا نام او بود گردآفرید

 نگ...جای درکار،  نبود اندر آن  بپوشید درع سواران جنگ

 یکی ویله کرد چو رعد خروشان  چو گردبه پیش سپاه اندر امد 

 (184-2/185: 1385)فردوسی،  
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Abstract 

   The components of the imagination, especially the Moshabbahonbeh and 

the Mostaaronmenh, with a vast and unlimited capacity for lexical, 

semantic, artistic, and literary, play a key role in the structure of the Simile 

and Metaphor? The present study seeks to investigate how and why 

elements of imagination are selected in Persian poetry in relation to their 

subject area,with using qualitative research, analytical-descriptive method, 

and textual research method. The findings show that in addition to the  

aesthetic Dimensions , Epice, Lyrice, Mystical and educational of the 

subject of poetry, it has a significant role in the selection of the imaginary 

components. It should be noted that in the context of the imagination and 

the subject matter of the poems, the frequency of applications is often 

considered. 
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